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 کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی
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 چکیده
عر مله شجز ا ،ات مللحضوری مؤثرّ در معنا و صورت ادبیعناصر و اصطلاحات نجومی همواره 

ات جزئی اند. درک کامل مفهوم بسیاری از اشعار در گرو درک مناسبات معنایی وفارسی داشته
هدف مقالۀ  ت،هاست. بر اساس این اهمیکاررفته در آنهای نجومی بهزیباشناختی موضوعات و پدیده

ات وضوعۀ معنوان بخشی مهم از مجموعهای معنایی و تصویری بروج فلکی بهحاضر تبیین کارکرد
 117 ولویمکه  است تحلیلی حاکی از آن-های این تحقیق توصیفینجومی در غزل مولوی است. یافته

ارنتش که از مق) ند از: حملاها استفاده کرده است. پرنمودترین بروج در غزل او عبارتبار از نام برج
ی ای معنایترین کارکردهمهمشود(، اسد، ثور و میزان. با آفتاب، تصویری کلیدی و چشمگیر ایجاد می

تقرّب، عشق  ند از: مفاهیم مرتبط با احیای معنوی،اها عبارتشده توسّط نام برجو موضوعی القا
تفادۀ به اس هتوجّا بمندی از محضر راهبر، نکوهش تعلقّات نفسانی و دنیای مذموم. عارفانه، طلب، بهره

تعداد  صویرند،تهایی که محمل چند ها در بیتآنها و کاربرد بلاغی مولوی از نام همۀ برج -عرفانی
ها در قالب نماد، ایهام، ترین آناست که برجسته 139کارکرد تصویری نام بروج، متعدّدتر و با بسامد 

هات ثل تشبیست؛ م، تلفیق تصاویر با یکدیگر اتوجّه. یکی از نکات قابلاندکنایه و تشبیه عرضه شده
گیرد و ه میم بهرهضمن تصاویر دیگر  در کنایه. مولوی از کارکرد نماد-یهنماد و تشب-نمادین، کنایه

 وع تناسب بهناز ویژه هب ،ها نیز در ساختار ایهامیتأملّ دارد. نام بعضی از برجکنایه نیز تأکیدی قابل بر
 شود.کار گرفته می

 ولوی.کارکرد معنایی، تصویر بلاغی، عناصر نجومی، بروج فلکی، غزل م :واژهکلید
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 مقدمّه .1

 لة تحقیقئمس .1-1

-تیهای زیباشناخمعنایی و جلوه -در القائات موضوعی از دیرباز عناصر طبیعت

عناصر  ان واند. یکی از این عناصر، مجموعۀ آسمبلاغی آثار ادبی نقشی بسزا داشته

ان رعقه، با، صاها و سیّارات، ابرها، افق، طلوع و غروباز جمله آسمان، ستاره ،نجومی

بسته های واهای شب و روز در آسمان، بروج و صور فلکی و سایر پدیدهو برف، جلوه

 و ن اجزا. ایاحوال عناصر فلکی است ها، اطوار واعم از وضعیت ئت،به علم نجوم و هی

 معنا و ی ازاند که درک بخش مهمّاصطلاحات متنوّعی را با خود همراه کرده هاپدیده

 هاست.شعر در گرو درک مفاهیم و لطایف آن خصوصهب ،فرم آثار ادبی

، 1زمان دانست )میتونتوان با پیدایش انسان همبه مسائل نجومی را می توجهّظهور 

از آسمان، اوضاع و اجرامش، دنیایی  به مدد تخیّل های اوّلیه(. انسان7: 1365

نسان یا حیوانی ای ستاره را به اساختند؛ مثلاً دستهمتافیزیکی در ذهن و زبان خود می

ای کردند. گاهی نیز مردمی که دوستدار روح حیوانی خاص یا شخصی افسانهتشبیه می

 (.37: 1335، 2کردند )رایدها تشبیه میبودند، ستارگان را به آن

ها مدّت»های کهن، در تمام شئون زندگی دخالت داشته و نزد انسان دانش نجوم

(. 40: 1384، 3)بیکرمن« لوم به حساب آمده استترین عترین و مهمعنوان محرمانهبه

های اجرام و اجزای ها و سرگذشتعلم مواضع، حرکات، ساختمان توان نجوم رامی

مسیر، بشر گاهی واکنش خود را  . در ایندانست تأثیراتشان بر زندگی آدمیانو آسمان 

ادیان تجلّی  ات وای بیان کرده که در هنر، ادبیصورت توصیفات جادویی و اسطورهبه

های آسمانی را با بیانی علمی توضیح دهد سپس کوشیده است پدیده. یافته است

 (.530: 1388)مصفّا، 

                                                           

1. Mitton 

2. Ride 

3. Bickerman 
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در  فرضی البروج کمربندیکی از اصطلاحات مربوط به این حوزه، برج است. 

 برج شد و هر قسمت را یکوسط آسمان بود که به دوازده قسمت مساوی تقسیم می

 ای دارند کهگانهوهشتبیست بندیتقسیم ماه، (. منازل60: 1388)ماهیار، خواندند می

 ها قراربرج در هامنزل این .البروج استدایر بر ماه گردش مسیر روز،شبانه هر در

ها هی سیّاردانستند. برخگانه میهای هفتها را خانۀ یکی از سیّارهدارند. هریک از برج

ه نسته شدها نیز داانۀ شرف، وبال یا هبوط یکی از سیّارهدو خانه داشتند. هر برج خ

د: ات اشاره کرتوان به این نکمی (. از دیگر اطّلاعات مربوط317: 1362است )بیرونی، 

وس قو  حمل، اسد .اندها به چهار مثلّث آتشی، خاکی، بادی و آبی تقسیم شدهبرج

 خاکی سنبله و جدی مثلّثاست. ثور،  ند که دارای طبیعت صفراویامثلّث آتشین

دارد و  ویاند که طبیعت دمهستند که سوداوی است. جوزا، میزان و دلو مثلّث بادی

(. 397است )همان:  کنند که بلغمیسرطان، عقرب و حوت مثلّث آبی را ایجاد می

 اسد، میزان، اند. حمل، جوزا،گرم نیز دانسته-سرد و نر-ها را دارای طبیعت مادهبرج

اده. د و مدلو گرم و نر هستند و ثور، سرطان، سنبله، عقرب، جدی و حوت سرقوس و 

ین برج فصل (. نخست68: 1388های نر قوّت بیشتری دارند )ماهیار، کواکب نر در برج

م را وو س برج دوم را ثابت .انۀ حرکت و سرگردانی استاند که نشرا منقلب نامیده

ا رنقلب مل، سرطان، میزان و جدی مربّعۀ این ترتیب، حم به اند.ذوجسدین خوانده

ربّعۀ وت محثور، اسد، عقرب و دلو مربّعۀ ثابت و جوزا، سنبله، قوس و  ؛اندساخته

 (.69اند )همان: ذوجسدین را شکل داده

شود؛ امّا رویکرد در شعر فارسی، اشارات نجومی از آغاز سبک خراسانی دیده می

یابد؛ مثلاً در شعر دورۀ سلجوقی نمود فراگیر می علمی آن تدریجاً از قرن پنجم به بعد

ق(،  545 – 473ق(، سنایی ) 585 مق(، انوری ) 432 مو گویندگانی چون منوچهری )

: چهارده(. شاید بتوان 1388ق( )مصفّا،  530-602ق( و نظامی ) 520-595خاقانی )

ه البتّه با ات داشته کنسبت به سایر علوم، در ادبی گفت نجوم بیشترین بازتاب را

باورها نزد مخاطب معاصر از آمیخته شده است. بسیاری  نیزهای موهوم و خرافی انگاره
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اند؛ امّا در اندیشۀ قدما، خاستگاه و ساختاری کاملاً مستدل داشته و منشأ خرافه

 اند )همان: پانزده(.شدهمحاسبات و مفاهیم فراوان 

دّ حهایی در آگاهی»بعضی  .است میزان آگاهی شاعران از علم نجوم متفاوت بوده

ار، )ماهی« اندهاز اطلّاعات دقیق و گسترده برخوردار بود و شاعران شاخص عامهّ داشته

 یفی درد و ظر(. عناصر نجومی همواره محمل یا مکمّل مفاهیم متنوّع، متعد141ّ: 1388

 -هنری ی ویاند که بدون درک کارکرد معناقدر تأثیر نهادهاند و گاه آنشعر ما شده

که  رانیشود. یکی از شاعها درک ظرایف محتوایی و بلاغی شعر میسّر نمیادبی آن

-604)لوی از جمله بروج فلکی دارد، مو ،کننده از عناصر نجومیکاربردهایی تعیین

ا تباط بجۀ ارق( است. ارتباط با بخشی از دقایق و زوایای مهمّ غزل مولوی، نتی 672

 اشناسانۀ حاصل از این کاربرد است.های معنایی و زیبجلوه

طرافش های امولوی مفاهیم کلیدی شعر خود را در قالب تصاویر متنوّعی از پدیده

و رفانی اعدیشۀ زبانی با کاینات، پرتوی است که انهمدلی و هم»کند. تبیین و تکرار می

(. شعر او 244: 1390کوب، )زرینّ« دهدسابقه میاندازد و به آن طراوت بیبر شعر می

ز ه اشعری ک .های اوستنمایی از شخصیت، عواطف، عشق، شور و هیجانآیینۀ تمام

 (.69: 1385ی وایقانی، محمّددر تخیّل او گسترش یافته است ) و اش آغاز شدهعاطفه

قال ند و چون انتاهای باطنیی و دریافتبیانگر مفاهیم ماورای های مولویغزل

خصوص( هب ،پذیر نیست، او به بیانی )تصویریی امکانعادبا زبان  هاگونه تجربهاین

ریان، شود )پورنامداها مناسبت دارد، متوسّل میرمزی و نمادین که با آن دریافت

یی های معنا(. یکی از شگردهای خودآگاه یا ناخودآگاه این بیان که ارزش61: 1388

 بروج است. ز نامبررسی دارد، استفاده از عناصر نجومی اعم او بلاغی قابل

های مرتبط با جلوه همۀغزلیات مولوی و استخراج  پس از بررسی تمام در این مقاله

اند. مقاله دارای دو بخش کارکرد بندی، تبیین و تحلیل شدهها دستهموضوع، یافته

های اصلی و فرعی( بر اساس میزان به نام توجّهها )با معنایی و تصویری است و برج

تعیین انواع و  .1ند از: اهای این تحقیق عبارتترین هدفمهم اند.ندی شدهبنمود طبقه
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 معنایی -بیین کارکردهای موضوعی. ت2 ؛بسامد بروج فلکی نمودیافته در غزل مولوی

تصویری بروج فلکی در  -های بلاغی. بررسی جلوه3 ؛بروج فلکی در غزل مولوی

 غزل مولوی.

 پیشینة تحقیق .1-2

از  ؛شده استانجام هایی و اصطلاحات نجومی اشعار مولوی پژوهش دربارۀ عناصر

 وهای عرفـانی و اخلاقـی مولـوی از افـلاک ( بـا بررسـی برداشـت1386صرفی ) جمله

بـه  هـاابهام وهای متعـدّد معنـایی که او با ایجـاد شـبکه است اختران به این نتیجه رسیده

ش هـای قـرآن کـریم و نگـاه خاصـّ سابقه مبتنی بـر آموزهمفهومی بی خود دانش نجوم

در  تـرین نقـش نمـادین مـاهانـد مهم( نشان داده1391جور ) بخشد. صرفی و اکبریمی

ز اتعبیـری  وها و نزد مولوی، بیان ارتباط مُلک و ملکوت اسـت عقاید ایرانیان، اسطوره

ت دهد در میـان اصـطلاحا( نشان می1393بگلو )سرگذشت روح در دنیا. سعدی قوجه

 ی از آنِرتبـۀ بعـدومی مثنوی، فلک و ترکیبات مربوط، بالاترین بسـامد را دارنـد و نج

رشـید در اند که نمـاد خو( به این نتیجه رسیده1395زاده ). قریشی و حاجیاستآفتاب 

فات زبان مولوی تحت تأثیر ناخودآگاه جمعی شکل گرفته است. مولـوی بـا تلفیـق صـ

سـازد. سـعادتی جبلـی، ش نمـادی تـازه میاهای شخصـیاساطیری خورشـید و اندیشـه

وحـدت  کنند که مولوی به مدد تصویر خورشـید،( بیان می1397زاده و ابراهیمی )گلی

رداختـه پهـای درونـی و روانـی حـلّ تعار عالم را به نمایش گذاشته، بـه راهپنهان در 

 است.

یـات غزل های معنایی و تصویری بـروج فلکـی را دردر این میان، پژوهشی که جلوه

ای توانـد دریچـهیافت نشد؛ تحقیقی که می به تمام جزئیات بررسی کند توجهّ مولوی با

 سوی ذهن و زبان او بگشاید. دیگر به

 کارکرد معنایی بروج فلکی در غزل مولوی .2

معنای خود برج را دارند؛ امّا بعضی دیگر  هابرج بعضی اسامی در آغاز باید گفت

 117کنند. بروج فلکی در غزل مولوی برج مورد نظر را تداعی میاز معبر انواع ایهام، 
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، 7، عقرب 9، سنبله 10، جوزا 13، میزان 14، ثور 18، اسد 28بار نمود دارند: حمل 

. حمل، اسد، ثور، میزان و سنبله بار 3و دلو  3، جدی 3، سرطان 4، حوت 5قوس 

مندی از ب، عشق و عظمت آن، بهرهاند. تقرّترین مفاهیم را القا کردهبیشترین و متنوّع

بهرگی یز مفاهیم مربوط به بیو ن هدایت راهنما، شور و اشتیاق روحانی و نشاط معنوی

 شده توسّط این بروجای مذموم، بارزترین موضوعات القامعنوی، تعلقّات نفسانی و دنی

 ند. هست

 حمل .2-1

شود که بیدار می البروج است. در این نقطه، طبیعتاوّلین علامت حمل 

حمل را  (. اقوام کهن3/38: 1384است )شوالیه و گربران،  اش شکوفۀ بهارینشانه

ساز، شنگپنداشتند )فویژه گوسفندان میبه ،سمبل فراوانی و باروری برای دام و طیور

خصوص درجۀ نوزدهش )بیرونی، هب ،(. شرف شمس در برج حمل است22: 1391

ۀ انند برّمفارسی بیشتر برای وصف آسمان و بهار آمده و (. حمل در شعر 121: 1362

 وح یاممد خبری است که گاه قربانی شدن در مراسم حجّ زمینی، نمایندۀ تسلیم و بی

 یاتل(. این برج در غز210: 1388کند )مصفّا، ذبح شدن در مطبخش را آرزو می

ی ی القای مفاهیمبرا ،تاسآمده بار با نام معادلش، برّه  4بار نمود دارد که  28مولوی 

 ولهی مندی از محضر مراد، عنایت و توفیق اتقرّب، شوق، عشق، طلب، بهره چون

-هواژ تجدید حیات و شکوفایی معنوی سالک. تناسب حمل و خورشید که از ویژههب

ترین تصویرهای کلیدی مولوی است و اشتمال بر مفاهیم یادشده که جزو برجسته

 همۀر دست. ا بالا بردهسامد کاربرد این برج را در غزل او ند، بهست ذهنیات مولوی

 به خورشید وابسته است. ها حمل در تأثیر محتوایینمونه

مؤکّدتر « دوصد»مندی معنوی است که با در بیت زیر، تموز نماد تقرّب و اوج بهره

بهرگی روحانی دلالت بیان شده است. دی در تقابل با تموز، بر کثرت رکود و بی
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از یافتن توفیق و آمادگی رد. به این ترتیب، رسیدن خورشید اقبال به حمل، تعبیری دا

 مراتب معرفت و رهایی از انجماد بُعد است:  برای طی

 دوصد تموز بجوشید از دی سردم        حملچو آفتاب سعادت رسید سوی 

 (1722، غ 1/611، 1392مولوی، )                                                                      

 و گذاریدر این نمونه، خورشید مرشد است و تقارنش با حمل، آغاز تأثیر

یاقوت  عل ولشعاع نیز نماد بهره بردن از راهنمایی اوست.  دستگیری. در عمل آمدنِ

اند؛ ردهکهای گوهر وجودی خویش را عیان مندی، ارزشند که در اثر این بهرهاآنان

: 1377 کند )شمیسا،های مستعدّ معادن را تبدیل به احجار کریمه میتاب سنگزیرا آف

 ر خونبتواند دلالتی کنند که می(. لعل و یاقوت رنگ سرخ را نیز متبادر می50

ا ای کثرت رم سرشار از تحسین و رضایت است و گونههای عشق باشد. مصراع دودل

 کند:القا می نیز

 در عمل آمد      آمد شعاعش  حملچو خورشید 

 ببین لعل بدخشان را و یاقوت زکاتی را           

 (70 غ ،1/28، 1392 مولوی،)                                                                                  

ربی جود غودانسته، تبریز را با مولوی شمس را مایۀ شادمانی و بشارت جهانیان 

 فتاب کهآ. حالا این کندمعرفّی می ای مکنیه مطلع آفتاب وجود شمسعارهاست بودن، با

اش جهشراقی که نتیرد برج حمل شده است؛ یعنی آغاز ااز تبریز طلوع کرده، وا

ی ا قربانه بمولوی است. ایهام ترجمۀ آفتاب و شمس و ایهام تناسب برّ انقلاب وجودی

 ند:اتوجّهدیگر نکات قابلاز و دین، 

 ای که ز تبریز تو عید جهان شمس دین             

 برههین که رسید آفتاب جانب برج        

 (2404 غ ،1/837همان، )                                                                                       
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، 465، 464، 454، 366، 316، 215، 1/29)همان،  :های دیگر نمود برج حملنمونه

و  1020، 882، 832، 2/817، 756و  692، 645، 642، 639، 635، 521، 502، 479

 (.1143و  857، 2/796 ،1/281برّه ) ،(1142

 اسد .2-2

ایت قوّت غ(. خورشید در اسد به 84: 1388تنها خانۀ خورشید است )ماهیار، اسد 

 فّا،است )مصدلی، جفاکاری و غرور رسد. در احکام بروج، نشانۀ دلیری، سختمی

 شود و مظهر قدرتبا تجسّم سلطان حیوانات نشان داده می این برج(. »39: 1388

(. اسد در 178 /1: 1384)شوالیه و گربران، « سلطنت و نیرویی متصّل به خورشید است

یر چرخ، شیر شهای معادل شیر فلک، بار با نام 9بار نمود دارد که  18 یات مولویغزل

نکه شناختی شیر و ایبه خصایص ظاهری و نشانه توجّهاست. با گردون و شیر سمایی 

ان ا انسیخورشید نزد مولوی، نماد خداوند، شمس تبریزی  بوده،اسد خانۀ خورشید 

 آن، ، این برج برای القای مفهوم عالم ملکوت، عشق و عظمتاست کامل و برتر

 ت. کار رفته اس به هدایت راهبرمندی از مجالست و درجات والای معنوی و نیز بهره

 رج اسدو ب های نفسانی استمندیدر این بیت، آخور ثور نماد دنیای مادّی و بهره

به  سیدنربیری است از لزوم نماد عالم حقیقت و تخلّق به اخلاق ملکوتی. بیت تع

س و ز نفهای والای معنوی و حرکت در طریق معرفت و کمال که جز با گذر اتقابلی

 یکدله نزدمعا ای تشبیهی که به اسلوبشود. استفاده از شیوهسّر نمیدنیای نکوهیده می

 وخور آی که میان چنین تضادهم ،اسد و ایهام ترجمۀ ثور و گاوجناس تام  است و

ابل تق چنین. همبرج و نیز شیر و گاو وجود دارد، به انتقال مؤثّر معنا کمک کرده است

در  روی زوم خلاصی از کثرات است واسد که مفرد است، با گلّۀ گاو تعبیری از ل

 سوی وحدت داشتن:

 و آمیزیم؟هست چه با گلۀّ گا اسدچو             برج اسدزآخور ثور برانیم سوی 

 (1643 غ ،1/583، 1392مولوی، )                                                                          
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ی اختار)جهادی که بر اساس س با نفس است در این نمونه که توصیه به مجاهده

کند و قا میا الهم مفهوم بلندی و دوری ر ا دارد(، اسدهنما در خود صلحنسبتاً متناقض

ه زه کگوید اگر از میدان مبارتواند عالم جان و ملکوت باشد. مولوی میهم می

نمادی  کها رگی بر نفس درمانده شوی، ماه رتنگاتنگ و خونین است، بگریزی و از چی

یر شجمۀ از گوهر وجودی و فضایل روحانی شده است، از دست خواهی داد. ایهام تر

 است: توجّهو اسد قابل

 دها مدد باشبکن مجاهده با نفس و جنگ ریشاریش       که صلح را ز چنین جنگ

 باشداسد  ربز تو گریزد آن ماه    و گر گریز کنی همچو آهو از کف شیر           

 (935غ ، 1/333همان، )                                                                                

، 1/151شیر ) ،(2/1144 ،454و  388، 312، 109، 1/8)همان، : های دیگرنمونه

 (.1141و  1095، 1093، 1082، 2/1027 ،563و  454، 314

 ثور .2-3

رف ماه خانۀ ش» (. برج ثور74: 1388اهیار، است )میکی از دو خانۀ زهره ثور 

بار با  8شود که بیت دیده می 14ضمن  . در غزل مولوی(1/299: 1377)شمیسا، « است

ین برج او، اهای ظاهری و نمادین گدلیل ویژگیکار رفته است. به گاو به نام معادلش

 ی مذمومنیاو د های دنیای محسوس، تعلقّات نفسانیاغلب به القای مفاهیمی چون جلوه

د ی ایجابرج ثور طبیعتی حیوانی یا اخلاقی غریز» همچنین گفته شده. کندکمک می

عی نیز بر (. با وجود این، در اندک مواض1/388: 1384)شوالیه و گربران، « کندمی

ی بوده راوانگاو نمادی از حاصلخیزی و ف»های معنوی و شادی دلالت دارد؛ زیرا بهره

ثور  رت و تقابلگاو و نیز مجاویهام ترجمۀ گاو و ثور، جناس تام . ا(387)همان: « است

 است. توجّهها قابلو اسد در برخی بیت

ین، ارۀ زمدرب گاو و اشاره به عقاید قدما ن بیت، مولوی با کاربرد جناس تامدر ای

م اهر عظیز مظبختیاری خود را در گرو رهایی از همۀ جوانب انحصار دنیوی و استغنا ا

 داند:ها میستگیواب
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 چرخ برین، گاو دگر زیر زمین         گاو برین

 ن دو اگر من بجهم بخت بود چنبر منزی                                                               

 (1813 غ ،1/645، 1392 مولوی،)                                                                             

روج عدر این نمونه، سخن از بزمی معنوی است که قداست سحر، حلاوت عشق و 

ی ، تعبیرآن گریختن از ،تقرّب را دارد. ثور در تقابل با دیگر اجزای بیت واقع شده

گی ایستشنمادین از وارستگی و ترک تعلّق است. به برج قمر رسیدن نیز تعالی و 

 رساند:حضر راهبر را میت، هدایت و ممندی از نورانیبهره

 ییمبرج قمر آ گریزیم و بهثور از      صبح است و صبوح است بر این بام برآییم    

 (1485 غ ،1/531همان، )                                                                                        

، 315 ،1/190گاو ) (،2/1144 ،583و  568، 454 ،109)همان:  :های دیگرنمونه

 (.1095و  816، 2/796 ،568و  388

 میزان .2-4

« عادت داردسدر نجوم دلالت بر » و (397: 1362جایگاه زهره است )بیرونی، میزان 

(. 208: 1388(. این برج نقطۀ اعتدال خریفی است )ماهیار، 2/1146: 1377)شمیسا، 

است. یکی از  آمده با نام معادلش ترازوبار  2نمود دارد که  13میزان در غزل مولوی 

ست و رده اتقارنی کنایی است که مولوی بین ماه و میزان ایجاد ک توجهّقابلنکات 

رای رسد تصویری شخصی بهای لغت و کنایات یافت نشد، به نظر میچون در کتاب

م مفهو دو بر تبیین سامان گرفتن اوضاع و احوال معنوی باشد. میزان در غزل مولوی

 ف شدهدر احکام نجومی )نیز( برجی منقلب وص»در حالی که  ؛اد دلالت داردمتض

صل و گشایش و(. مولوی گاه میزان را همراه با زهره، بر 443: 1366)ورجاوند، « است

لقای ارای بدهد؛ زیرا میزان خانۀ زهره است و گاه در ارتباط با خورشید دلالت می

ط هبو آورد؛ زیرا برج میزان محلّ ت حال میتنگی و کدورمفهوم غربت، دوری، دل

 (.90: 1388خورشید است )ماهیار، 



 313  ــــــــــــــــــــــــــــ ی بروج فلکی در غزل مولویکارکرد معنایی و زیباشناخت
 

ان ت. میزتعبیری از بازگشت شمس تبریزی اس «زهره به میزان شدن»در این بیت، 

 یر داردتأث اش نیروی بیشتری برایای در خانهیکی از دو خانۀ زهره است. هر سیّاره

ری نیاگمانی بشنود که با کوکب طرب و خخواهد نغمۀ بلند شاد(. مولوی میهمان)

ز استعاره اکند. زهره متناسب است. خود میزان هم نوعی اعتدال در احوال را متبادر می

ۀ ت. واژدر کنار زهره، فضایی از فخامت و تمجید آفریده اس« آن»شمس نیز هست. 

حال،  ینعکند که با شادی و هدایت تناسب دارد و در زهره درخشش را نیز القا می

و زهره در  دهدمی همدارد؛ چراکه زیر معنای پایین « زیر»تضادی با معنی غایب 

 است: توجّهب منزل با زهره و میزان نیز قابلآسمان و بالاست. ایهام تناس

 اد چنین باداشد تا ب میزانکان زهره به       دل در زیر مکن منزل    ای مطرب صاحب

 (82 غ ،1/32، 1392مولوی، )                                                                                  

وصف قابلکند و شکوه و عظمت او را غیرشاعر مراد خود را به خورشید مانند می

گیرد شود، قوّت و تأثیرش کاستی میکه خورشید وارد میزان میداند. زمانیمی

شدن  و کاسته هبر، خورشیدی است که با وجود دوری(؛ امّا این را208: 1388)ماهیار، 

 رد:گری و عظمت قرار دابخشی، جلوهش، در اوج هدایتگری، حیاتاتأثیر ظاهری

 ؟ترازویینه که در خانۀ                 آفتابا نه حدّ تو پیداست     

 (3143 غ ،2/1131، 1392 مولوی،)                                                                           

و  2/912 ،748و  722، 672، 594، 448، 388، 296، 1/283موارد دیگر )همان، 

 (.2/785)ترازو  ،(1091

 جوزا .2-5

ترین و روشن»(. همچنین 78: 1388یکی از دو خانۀ عطارد است )ماهیار، جوزا 

در (. »329و  1/80: 1377)شمیسا، « ترین بروج و جایگاه اوج خورشید استدرخشنده

بلکه با  ،اندهای یکدیگر را گرفتهها نه با تصویر دو کودک که دستبرخی نقش

(. این برج در 2/467: 1388)شوالیه و گربران، « شده است نشان دادهداده تصویر دو دل

تبیین تقارن عشق و حکمت، شور  رایرسد ببار نمود دارد و به نظر می 10غزل مولوی 
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بخشد، یا نوعی عشق ناشی از معرفت که ذهن و دل را نورانیت، غنا و کمال می و شعور

 است. توجهّقابل در تعبیرات مربوط به جوزا« مغز» . کاربرد واژۀآمده است

، ده استافتا تفضیلی و مبتنی بر پارادوکس آن مؤثّر -در بیت زیر که بیان تشبیهی

تر از مراتب غنیهدانسته شده که بناپذیر ای فخیم و توصیفعشق عارفانه لطیفه

 شد:ج باتواند تعبیری از تعدّد و درخشش ستارگان این برجوزاست. صفت پرمغز می

 ستجوزاپرمغزتر از هزار                آن نکته که عشق او در آنجاست 

 (364 غ ،1/132، 1392 مولوی،)                                                                            

ست، ری ادر این نمونه نیز نورافشانی خورشید وجود شمس که تعبیری از هدایتگ

ا ان ردر ساختاری مضمر و تفضیلی، تعالی مرتبت شمس و همان شور و شعور درخش

 :بخشدتجسّم می

 راجوزا برج  به مغز نغز بیارای               برآ بتاب بر افلاک شمس تبریزی  

 (212 غ ،1/79همان، )                                                                                    

 (.1114و  2/1044، 748و  343، 318، 279، 265 ،1/38)همان،  های دیگر:نمونه

 سنبله .2-6

های عذرا و خوشه نیز معروف است و یکی از دو خانۀ عطارد )ماهیار، با نامسنبله 

ها خوشۀ گندمی را در دست (. ستارۀ روشن آن، سماک اعزل طبق افسانه86: 1388

(. این برج در 43: 1386آورد )دگانی، دهد و زمان درو را به یاد میای نشان میدوشیزه

ها گاهی است. این نامآمده بار با نام معادلش خوشه  1بار نمود دارد که  9غزل مولوی 

کنند. سنبله مقارن برداشت محصول ای برج را تداعی میمعن ،از طریق ایهام تناسب

است. در فرهنگ ایران باستان، خرمن آماده، نماد پاکی و نیکی است )پورداوود، 

های این برج، سنبله در غزل (. شاید تحت تأثیر چنین باورها و سایر مؤلّفه27: 1381

کر روحانی قرین شده های معنوی، شور و سبرکات و بهره چونمولوی گاه با مفاهیمی 

تواند آگاهانه یا ناخودآگاه با چنین یز نماد تعلقّات دنیوی است که میاست. گاهی ن
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خاکی  ،با سنبله در پایان مدار سالانۀ عنصر خاک هستیم»اعتقادی مرتبط باشد: 

 (.3/626: 1384)شوالیه و گربران، « شده توسّط خورشید تابستانیخشک

لک را ه ساکواند نماد دل عارف باشد. نورانیت این دل تی میدر این بیت، جام مِ

نند ب ماکند، در ساختاری مضمر و تفضیلی به تلألؤ کواکبه عالم بالا متّصل می

ضی قا اشانیگیرد. جالب آن است که مشتری در یکی از معپیشی می شود و بر آنمی

ین اه برای نبلخاب برج سای ندارد. دلیل انتگساری میانهفلک نیز هست و طبیعتاً با می

می  وصیدن ترتیب با رقکه به باشدمینمونه، دو نام دیگر آن، دوشیزه و خوشه نیز 

 توجّهبلدو چرخ و ایهام تناسب چرخ در معنای چرخشت قا تناسب دارند. جناس تام

 است:

 سنبله ،چرخ ای که تابشش جان ببرد ز مشتری     چرخ زند ز بوی او بر سرجام می   

 (2287 غ ،2/820، 1392مولوی، )                                                                           

گشت گوید که نوعی بازدر بیت بعدی، مولوی از عمری عشق و انتظار مرگ می

نیاز  ام را کهخبیند و انسان به اصل است. در این مسیر، دنیا و آثارش را مانند آسیا می

ذموم مدنیای  نماد شدن از معبر اقتضائات دنیایی دارد، چونان گندم. سنبله را روردهبه پ

م ماد عالز نند. ماه نیهست گیرد و آرد را مثال وارستگان از آن که دردآشنای عشقمی

 ونه،سنخ آن و مشتاق بازگشتن به آنجاست. در این نمملکوت است که مولوی هم

 با هم تناسب دارند:سنبله و ماه در معنای غایبشان 

 گر موی من چون شیر شد از شوق مردن پیر شد      

 م نیم، چون آمدم در آسیا؟من آردم گند                                                      

 ست او         در آسیا گندم رود کز سنبله زاده

 در آسیا باشم چرا؟سنبله م نی زادۀ مه                                                          

 (8 غ ،1/4مولوی، )                                                                                              

ه خوش (،1079و  2/817 ،338و  315، 243، 1/190)همان،  :های دیگرنمونه

(1/281.) 
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 عقرب .2-7
(. در 398: 1362مرّیخ و محلّ وبال زهره است )بیرونی، یکی از دو خانۀ عقرب 

، 1377)شمیسا، « تنها عقرب است که به اسم خود شباهت دارد»میان صور فلکی، 

ر با 7ب م تناس(. این برج در غزل مولوی، هم در معنای اصلی و هم به طریق ایها1/835

نور( عنوان جا)به رباست. تناسب عقآمده نمود دارد که یک بار با نام معادلش کژدم 

رکی، امبابا نحوست و ن ی، نابودی و هراس و نیز برج عقرببا مفاهیمی چون گزندگ

 هالکبهرگی معنوی و گمراهی و نیز مخاطرات و مسبب شده است شاعر سخن از بی

های ر خویبرج عقرب دلالت ب»سلوک را با این نام همراه سازد. در نجوم احکامی، 

ورود ماه  ضمن اینکه ،(445: 1366 )ورجاوند،« ناهنجاری دارد رویی وناهنجار، ترش

 (.163: 1388ند )ماهیار، اهدانستمن میبه عقرب را بدیُ

و  ، هراستنگی، ابهامو سیاهی دل، رکود، دل ابر و مهِ در این نمونه، نماد کدورت

 وور معرفت شدن ن فروغناامیدی است. مولوی این احوال را نتیجۀ رویداد نافرخندۀ کم

ر بعلاوه  ت کهداند. این مفهوم با تعبیر ورود خورشید به عقرب بیان شده استقرّب می

ود س از ورپشید تواند به استمرار و اشتداد هبوط خورتأثیر از ارتباط ماه و عقرب، می

 به میزان نیز مرتبط باشد:

 رو ز میغ و ز ماغتیره شد جهان                         رفت    عقربکه خورشید سوی چون

 (1300 غ ،1/465، 1392 مولوی،)                                                                            

 (.2/1126کژدم ) ،(920و 2/808 ،541و  512، 1/388)همان،  :های دیگرنمونه

 قوس .2-8

(. در 401: 1362رونی، یکی از دو خانۀ مشتری و محلّ وبال عطارد است )بیقوس 

(. 606: 1388ند )مصفّا، اهایی چون تیر، کمان و سنان به آن منسوبشعر فارسی، سلاح

بار  5 ناسبتبسامد این برج در غزل مولوی، هم در معنای اصلی و هم به طریق ایهام 

نه و ی عارفاو در فضای مفاهیمی چون شوریدگ آمدهبار با نام معادل کمان  3است که 

 کار رفته است. عاشقانه بهطلب 
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مادین وصیفی نها به ذهن، تدر این بیت، شاعر با استفاده از عناصر فلکی یا تبادر آن

ت و ر اسکند. قوس که در اصل شکارگای عارفانه عرضه میاز بزمی معنوی و معاشقه

ار شود و گرفتناپذیر در عشق باشد، خودش شکار عشق میتواند نماد فردی نفوذمی

ست وجوی ماه. برج عقرب، منزل هبوط ماه اتابی شبانه در جستخوابی و بیبی

ام کژدم که ناستفاده از  درتواند می ای که در این بیتنکته ؛(154: 1388)ماهیار، 

ا نیز رقوس  وجواری برج عقرب باشد. البتّه هم گذاشتهیادآور برج عقرب است، تأثیر 

(. ایهام 2/888: 1377)شمیسا، « هم ناسازگارند این دو طالع با»نباید فراموش کرد. 

 :است توجّهتناسب عقرب و تیر )در مفهوم عطارد( با شب، قوس و ماه نیز قابل

     قوستیر غمزه چو رسید از سوی مه بر دل 

 وارروی پیشه گرفت از هوسش عقربشب                                                          

 (1092 غ ،1/388، 1392مولوی، )                                                                   

 (.892و  880، 2/870کمان ) ،(1/736)همان،  :های دیگرنمونه

 حوت .2-9

(. برج 97: 1388آور نوروز است )ماهیار، یکی از دو خانۀ مشتری و پیامحوت 

کار  ر بهبا 4ی و هم به طریق ایهام تناسب هم در معنای اصل ،حوت در غزل مولوی

راوت طبار با نام معادلش سمک است و برای تبیین شادابی معنوی و  2رفته که 

 رود.کار می روحانی به

احساس شادی و فرح، از مفاهیم پرکاربرد غزل مولوی است؛ شادی و فرحی که با 

همواره در مسیر عشق  شود واحساس طلب عاشق برای نیل به وصال معشوق آغاز می

(. در بیت زیر، مولوی از نشاطی 321: 1397زاده، یان و فرحانیمحمّدهمراه اوست )

قرار  به باور قدیمی هگوید که سراسر عالم را گرفته است. او ضمن اشارمعنوی می

زمین بر شاخ گاو و گاو بر پشت ماهی، با ایجاد تجانس تام میان دو گاو و ایهام  داشتن

بخشد. به نظر یان ماهی و سمک، گستردگی این حال خوش را تجسمّ میترجمه م
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رسد دلیل انتخاب برج ثور و حوت در این بیت، تناسب آن دو با بهار، طراوت و می

 :باشدشادمانی نیز 

 تا گاو و ماهی زیر این هفتم زمین خرّم شده      

 اندر علا پا کوفته سمکتا گاو و  هر برج                                                           

 (2276 غ ،2/816، 1392مولوی، )                                                                           

 (.1/644سمک ) ،(541و  1/388)همان،  :های دیگرنمونه

 سرطان .2-10

(. 80: 1388 زحل )ماهیار، تنها خانۀ قمر است و شرف سیّارۀ مشتری و وبالسرطان 

بار  3 ناسبتبسامد این برج در غزل مولوی، هم در معنای اصلی و هم به طریق ایهام 

است. شکل ظاهری خرچنگ و  آمده خرچنگ بار با نام معادلش است که یک

های نفسانی رویدیگرگون راه رفتن او گاه سبب کشف شباهت میان این برج با کج

 شده است.

 های بزرگانشیر چرخ، عالم حقایق سترگ غیبی و مفاهیم والا یا انس در بیت زیر،

اصل  ، دراست و برج گاو، نفس امّاره و رذایل بشری که هرچند هیبت ظاهری ببخشد

طان و اند. سرآور است. در این بیت، عناصر نجومی محمل مفاهیم متنوعّی شدهحقارت

نام  ا هم بارنیکو  جواریمولوی تأثیر هم ترتیب که م ایهام دارند؛ به اینشیر در بیت دو

انۀ سد خکند و هم با نام حیوانات. برج سرطان خانۀ ماه است و اها بیان میبرج

از  مندی نور ماهای نیز به بهرهطور ضمنی اشارهبنابراین شاید شاعر به ،خورشید

 :است خورشید دارد که نمادی از سالک و واصل

 یریخری شوی به صفت راه کهکشان گ و روی      ز شیر چرخ گریزی به برج گا

 پهلوان گیری یقین ز پهلوی او خوی            چو پهلوی شیری  سرطانیو گر تو خود 

 (3057 غ ،2/1095، 1392 مولوی،)                                                                          

 (.2/763نمونۀ دیگر: خرچنگ )همان، 

 جدی  .2-11
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(. 397: 1362خانۀ زحل و جایگاه شرف مرّیخ و وبال قمر است )بیرونی، جدی 

ست. جدی در یک بار با نام معادلش بزغاله ا 1کند که بار از این برج یاد می 3مولوی 

 عنیم ن،بیت، نماد سالک مقهور عشق و در دو بیت دیگر، به طریق مجازی و نمادی

 دهد. تعلقّات و مظاهر زندگی دنیوی می آسمان دنیا، عناصر هستی یا

ای که در (؛ نکته143: 1380جدی با تولّد دوبارۀ خورشید مرتبط است )کوپر، 

ها از جنکه برآاست. در این نمونه، ضمن تأثیر نبوده  های مولوی بیمفهوم یکی از بیت

ی از ویبلشوند و گویی مخاطب تامعبر جاندارانگاری در معنای خود نیز فهمیده می

ی م: فضایستیه بیند، با مفهوم نمادین نیز مواجهبزمی در فلک هشتم را مقابل خود می

ی ربانآن، جدی که سالک گرفتار عشق است، مشتاقانه در تکاپوی ق معنوی که طی

وق. معش واسطۀ خورشید نیز با جدی تناسب دارد، عشق است یاشدن است. اسد که به

ه کجواری حوت و حمل را یات معرفت باشد. همتواند مستغرق آب ححوت نیز می

 تواند با احیای معنوی و طراوت دل مرتبط باشد، نباید فراموش کرد:می

 برآورد غبار را بین که ز دریاچه حوت  نگرد       می اسدرا بین به کرشمه به  جدی

 (1092 غ ،1/388، 1392مولوی، )                                                                          

 (.2/796بزغاله )همان،  ،(2/795و  1/38)همان،  :های دیگرنمونه

 دلو .2-12

زل مولوی (. دلو در غ410: 1362خانۀ زحل و محلّ وبال شمس است )بیرونی، دلو 

کند مک میکبه انتقال مفاهیمی چون حیات معنوی، معرفت و عشق  ،کار رفتهبار به 3

شید در خور حلول» . همچنینارتباط واژۀ دلو با آب و وجوه نمادین آن است که نتیجۀ

 (.447: 1366)ورجاوند، « برج دلو علامت نزول باران است

در بیت زیر، آب حیات، عشق و معرفت است که موهبت الهی است و از عالم بالا 

 دن دلوش کند. پرماورایی بودن و ارزش آب را مؤکّد می «آن»شود. صفت نازل می

ز معنویت. ها امند شدن دلگردون از این آب، تعبیری از تجلّی و افاضه است و بهره

هم برج فلکی است و در تناسب با دلو، گستردگی دامنۀ فیض را  زیراسنبله ایهام دارد؛ 
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بهره از کند و هم خوشۀ گندم که با صفت خشک، نمادی از هرکس و چیز بیالقا می

ت. گوهر نیز تلمیحی ظریف به ماجرای خضر و آب حیات عشق و احوال معنوی اس

شد، دارد. طبق روایت، اسکندر به خضر گوهری داد که هرگاه به آب نزدیک می

پوشیده از جواهر بود )شمیسا، ید. مسیر تاریک رسیدن به رود نیز گردتابناک می

1375 :249.) 

 و گوهربارلۀ خشک از اشود آن سنب     چو از آن آب حیات آمد پر       دلو گردون

 (1092 غ ،1/388، 1392مولوی، )                                                                            

 (.2/1091 و 190 /1)همان،  :های دیگرنمونه

 

 تصویری بروج فلکی در غزل مولوی -کارکرد بلاغی. 3

تفادۀ گیرد. اسهای بلاغی بهره میمولوی در تمام مواضع کاربرد بروج، از تصویر

ویرند، د تصهایی که محمل چنها و کاربردشان در بیتعرفانی و مخیّل او از نام برج

ی صویرتهای کارکرد تصویری را متعدّدتر کرده است. بروج فلکی یا خودشان جلوه

شکل  تصویر 139اند. به این ترتیب، عنوان بخشی از آن آمدهیا به مستقل شده

 6ل استعاره با ه تصاویری مثتشبیه. البت 19کنایه و  23یهام، ا 37نماد،  45یرند: گمی

های اه با بیتمصداق هم هستند که در این مقاله همر 4و تلمیح با  5نمونه، جناس با 

ی، ولومدر غزل  توجهّاند. یکی از نکات قابلمربوط به دیگر تصویرها بررسی شده

-هو تشبی مادن -؛ مثل تشبیهات نمادین، کنایهاست کدیگرتلفیق تصاویر بروج فلکی با ی

  دارند. لویمو یاتکنایه. حمل، اسد، ثور و میزان، بیشترین نمود تصویری را در غزل

 کارکرد نمادین .3-1

اهیمی ماورایی که غالباً محوری برای القای مفاهیم عارفانه است؛ مف ،رینماد تصوی

نماد بهترین »، 1گنجند. از نظر یونگلایه نمییک های مستقیم وواژه در ظرفیت معنایی

                                                           

1. Jung 
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ای ها را به شیوهتوان آنای است که نمیتصویر برای تجسّم امور نسبتاً ناشناخته

ت نماد برای جذب تأمّل خواننده و به (. قابلی9: 1364، 1)دلاشو« تر نشان دادروشن

قاصد عرفانی یافتن مفاهیم متعدّد، آن را برای م جهتچالش کشیدن ذهن او 

سابقه، نمادهای مرسوم کارآمدتر کرده است. مولوی علاوه بر ایجاد تصاویر نمادین بی

: 1395بخشد )فتوحی، اش طراوت و حیاتی تازه میرا نیز در معبر قریحه و اندیشه

 .است های مولویای بارز برای نمادپردازیمایهدست هایش(. آسمان و وابسته233

صاویر تی از تصویر مولانا در این زمینۀ موضوعی است و بسیارپربسامدترین  ،نماد

مسلّط  ده وژرف، زنها نیز معنای نمادین دارند. عرفان خصوص تشبیهات و کنایههاو ب

 ل دریند دمیده شدن تخیّناخودآگاه در سرایش اشعار که فرا تبر شعر، محوری

هایی که فهکنار دیگر مؤلّبخشد، در ها و موضوعات را به شکل نمادین قوّت میپدیده

صویر تترین اند. برج حمل برجستهشده توجّهاز نماد ذکر شد، زمینۀ این نمود قابل

ز اه بخشی ارد کطور که اشاره شد، با خورشید و بهار ارتباط د نمادین است؛ زیرا همان

ب، طل ب،تقرّ ؛ همچوندهندترین مفاهیم ذهنی مولوی را انتقال میترین و مطلوبمهم

ای دنی وو شکوفایی معنوی و نکوهش نفس  بر، احیامندی از محضر راهمعرفت، بهره

 مذموم.

تشبیهی جمع، یک بار به آفتاب و  نمونه، مخاطب که خداوند است، طی در این

دیگر بار به جان مانند شده است. بازگشتن آفتاب به حمل، ابتدا کنایه از رسیدن بهار و 

کند. در ی از آن برای القای مفاهیم عرفانی استفاده میاعتدال طبیعت است که مولو

آید و هم اوضاع و عین حال، حمل نمادی است که هم وجود و دل مولوی از آن برمی

احوال و دنیا و اهل آن. همچنین نماد سالکانی دیگر است که با درخشش آفتاب 

به طریق  کنند. حمل در بیت دومعنایت الهی در وجودشان حیات معنوی پیدا می

استعارۀ مکنیه، به کالبد و جسم مانند شده است. آفتاب و حمل در لازمۀ معنای خود، با 

                                                           

1. Delachaus 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 322
 

ری
 نظ
مه
اط
ف

 فر
ن 
ارا
مک
و ه

- 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

ت
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

هم
ون

 

ز عشق و تقرّب دلالت مفهوم نمادین خزان و دی که بر رکود معنوی و وجود دور ا

 ند:هست اددارد، در تض

 زان و دی نه داغ    ـــخین ـــجب بر                                          حملآفتابا رجوع کن به 

 ز تو سرسبز خاک و خندان باغا                                  انی        ــجحمل آفتابا تو در 

 (1300 غ ،1/465، 1392مولوی، )                                                                           

ر صلح وی درند یا پیر و مراد، جهان نیز در این بیت، از اثر مهر و عنایت خداو

اندازد، می بیعتنگاهی به عقیدۀ تأثیر افلاک در حوادث عالم طدارد. با آنکه شاعر نیم

واسطۀ ت( بهمحقّر اراده شده اس« این»خواهد بگوید خاکدان )که با واژۀ در اصل می

اسد،  ر وقابل ثوکند. از تگیرد و رشد میتأثیر و پرورش مهرآمیز ربّانی ارزش می

ت داشات برافراد، عواطف و ذهنی توزی و ناسازگاریمفهوم نمادین دشمنی، کینه

یا  دیدگیها و نیز ستم و ستمها، تخاصمسنخیها پایان این ناهمشود و آشتی آنمی

دیوار  وز در ااین عشق که »غالب و مغلوبی است. این رویداد، تحقّق تأثیر عشق است. 

یوسفی، « )تریزد... در نظر وی بنیاد کائنات و عالم هستی اسمیی فروعالم بر مولو

1371 :216.) 

 رد در افلاک اثر آشتیـــک                                 شاه مرا میل چو در آشتی است         

 تیآمد در آش اسدو ور ث                                   گشت فلک دایۀ این خاکدان          

 (3176 غ ،2/1144، 1392مولوی، )                                                                    

 سنبله (،2/785) ترازو ،(1/265جوزا ) (،1/316هایی دیگر: حمل )همان، نمونه

 (. 1/190) ، گاو(1/388جدی ) (،1/4)

 تصاویر ایهامی .3-2

ان ایهامی همین است که به خواننده آزادی یک بی» توجّهترین وجه قابلمهم

مین تصویر مولوی در کاربرد (. ایهام دو434: 1368کدکنی،  )شفیعی« دهدانتخاب می

نمونه مقدّم است و سپس ایهام  27بروج فلکی است. در این میان، ایهام تناسب با 
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برّه و عقرب شوند. اسد، نمونه دیده می 1و ایهام ترادف با  3، ایهام با 6ترجمه با 

های شده توسّط ایهامترین مفاهیم القااند. مهمبیشترین تصاویر ایهامی را جلب کرده

مندی از محضر راهبر، تقرّب، معرفت، عشق و نفی صفات ند از: بهرهااین بخش عبارت

 نفسانی.

 هتوجّلب ج مت(و ایهام در نشان )نشانی، علا در این نمونه، جناس تام میان دو تیر

یر را عت تأثسر« ساعتی»صراط مستقیم(.  ،انحرافد. راست نیز استخدام دارد )بیکنمی

مان کی غایب عنابا م ،ت انسانی یافتهئکند. تیر چرخ کنایه از عطارد است که هیالقا می

یسته و شا طریقی بایسته تشبیهی مضمر و تفضیلی، به شرط طیتناسب دارد. سالک در 

ه کبلراه تنها همگیرد و او را نهمظهر دانایی است پیشی تواند بر سیّارۀ عطارد که می

یاری ای از تواند کنایههم می« مانند کمان زه کسی شدن»کنندۀ خویش گرداند. تکریم

 کسی در رسیدن به هدف باشد: دادن به 

 نیک کمانخود  قامت تیر چرخ را بر زه   ور به نشان ما روی راست چو تیر ساعتی     

 (2465 غ ،2/880، 1392مولوی، )                                                                     

لی اها ودر برابر فرشتگان  تواند نمادی از دنیا و زمیندر بیت زیر، سمک می

سیر بب و مو خاستگاه زیبایی، معبود است؛ او که هم س« معدن ملاحت»آسمان باشد. 

هام مقصود از آن. سمک در معنای غایب با فلک ایتقرّب است و هم خود آن و 

ید که به تأک« د» آراییتناسب دارد. ایهام تناسب نمک با بحر و موسیقی درونی و واج

 های این بیت افزوده است:رساند، به زیباییمفهوم دیدن مدد می

     سمکای در فلک جان ملک در بحر تسبیح 

 مال از تو نمک ای دیده و دیدار منجدر هر                                                            

 (1809 غ ،1/644همان، )                                                                               

ایهام  ،(1/281برّه )هما(، 2/1093شیر ) ،(1/8اسد ) :دیگر موارد: ایهام تناسب

: هام ترادفای ،(1/594میزان ) :ایهام ،(2/816) ، سمک(2/837و  1/567) ثور :ترجمه

 (.2/1126) کژدم
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 کارکرد کنایی .3-3

الش چدهد و تیزهوشی و ظرافت را به ی رنگی از شعر میبه کلام عاد»کنایه 

د بروج مین ابزار تصویری مولوی در کاربر(. سو76: 1356کوب، )زرّین« خواندمی

کات نضمن تصاویر دیگر هم بر آن تأکید دارد. از  فلکی، کنایه است که شاعر

معنای  توجّهنماد است؛ به این ترتیب که ابتدا م -گیری کنایهبرجستۀ این بخش، شکل

ز نظر ان، اکند. در این میمی توجّهت نمادین جلب شویم و پس از آن، ظرفیکنایی می

پس صوف و سمو کنایه از وضوح و خفا، ایما بالاترین بسامد را دارد و از منظر دلالت،

. است . اسد بیشترین تصاویر کنایی را ایجاد کردهاست کنایه از فعل یا مصدر

ها یافت نگفره هایی مانند ماه به میزان بودن و زهره به میزان رفتن نیز که درکنایه

 لقاشدهترین موضوعات ا. مهماست حاصل ابتکار خود مولویرسد به نظر مینشدند، 

های ید از: طلب، عشق، قرب و نکوهش وابستگانهای این بخش عبارتتوسّط کنایه

 نفسانی.

ت است و نیز های شب برای عبادت و عبودیتزیر توصیه به استفاده از قابلی بیت

کنایه از آمادۀ زراعت یا امور  ،تأثیر کیفیت روز در توفیقات شب. زین بر گاو نهادن

های معنوی تهجّد برای زندگی روزمرهّ هرهدیگر شدن است که در اینجا استفاده از ب

تواند غلبه بر تعلقّات به معنای نمادین گاو و برج ثور می توجّهضمن اینکه با  ؛است

مهیّا کردن  مندی فراوانکنایه از زمینه را برای بهره ،دنیوی نیز باشد. خرمن کردن

نمادی است از آن دارد و هم  است. خرمن پراکندن ماه هم اشاره به هاله و درخشش

ت شب برای روشن کردن دل و افزودن بصیرت. روز نماد امور زندگی است و ظرفی

یقی به گاو حق یر هاله، با گاو تناسب دارد. گاونیز در اجتماع بودن. خرمن در معنای غ

این بیت متناسب است. در معنای غایبش با عناصر زراعی  و ثور فلک ایهام دارد. سنبله

تواند تعبیری اند که میهایی تشبیه شدهارگان برج سنبله به کاهم، ستدر مصراع دو

دهد تا مسیر درست را های متعدّدی باشد که خداوند به بندگانش مینمادین از نشانه
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چگونه کنایه، استعارۀ مرکّب )زین بر برج ثور نهادن(،  نیم که بیتبیتشخیص دهند. می

 موجز القا کند:طور بهمفصّل را  ایهام و نماد را همراه کرده است تا مطلبی

 نه         گاوکند ای روز زین بر شب ماه خرمن می

 پر کاه شدسنبله بنگر که راه کهکشان از                       

 (525 غ ،1/190، 1392مولوی، )                                                                             

 ه است وکار رفت در ساختاری کنایی )برج دلو( نمادین به دلو گردون در بیت زیر،

هی، د الدلیل تلمیحی که بیت به داستان حضرت یوسف دارد، نمادی است از امدابه

ن مادینعنایات خداوند، جذبات ملکوتی، گشایش، وارستگی و تعالی که با مفهوم 

 وهم بین مخاطب شعر حال، تشبیه مضمری  شب و چاه در تقابل است. در عین

ی مراهی دنیایی و گهاحضرت یوسف برقرار است. شب نمادی از غفلت، گناه، هراس

 توجّهو قابلبرای تأکید بر جنبۀ ماورایی دل« آن»دو دلو و کاربرد  است. جناس تام

 است:

 دست زن      دلو گردوندر چاه شب غافل مشو در 

 را از چاه سوی جاه شد لود یوسف گرفت آن                                                   

 (525 غ ،1/190ان، هم)                                                                                         

 گاو (،1/1142حمل ) ،(1/32میزان ) (،1/1141ها: شیر فلک )همان، دیگر مصداق

 (.2/880ان )کم ،(2/817سنبله )، (1/388)

 تصاویر تشبیهی .3-4

یکی از انواع بنیادی و پرنمود تصویر، تشبیه است که باید ریشۀ آن را از قیاس 

جو کرد. انسان برای تجسّم مقصود به تشبیه متوسّل واصولی و تمثیل منطقی جست

شدۀ این تحقیق که معمولاً مفرد به یهات یافت(. در تشب138: 1373شود )همایی، می

 توجّهشترین بسامد را دارند. نکتۀ قابلبی ند، حمل و میزاناب و معقول به محسوسمرکّ

است. در ساخت خود در ژرف های مفرد به مرکّب، مرکّب بودن مشبّهدر تشبیه

 صورت به معمولاً مرکّب اسمی )دوجزئی( است و در اینمشبهٌّ»گونه تشبیهات، این
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های مهمّ (. یکی از مؤلّفه88: 1379)شمیسا، « یابدمشبهّ در ذهن به دو جزء بسط می

هایی است که قابلیت تأویل نمادین دارند. از بهتشبیهات مولوی استفاده از مشبّه یا مشبهٌّ

ها برج هاهستند. در بسیاری از نمونه نیزروییم که کنایه هسویی، با تشبیهات متعدّدی روب

شبه کمک کنند.  اند تا به درک دقیق وجهفتهبه قرار گرعنوان جزئی از ساختار مشبهٌّبه

ند از: تقرّب، طلب، عشق و اترین مفاهیم القاشده توسّط این تشبیهات عبارتمهم

 های نفسانی.تحذیر از وابستگی

ه کدر بیت زیر، عشق خداوند در جان شاعر چونان آفتاب در برج حمل است 

 وبخشد و سبزی حیات می ،کندگرم می ،نوازدمی ،درخشدمی ،دهدنیرویی تازه می

فاق مل اتّ دارد که در ح توجّهآفریند. در این بیت، شاعر به شرف آفتاب طراوت می

 ده است:یز شبه این تشبیه مرکّب است که محمل کنایه نافتد. حمل جزئی از مشبهٌّمی

    حمل ای عشق تو در جان من چون آفتاب اندر 

 ن همچون عقیق اندر یمنوی صورتت در چشم م                                               

 (1790 غ ،1/635، 1392مولوی، )                                                                           

ارد، برج د( 35: )نور« اللهُ نُورُالسَّّمواتِ والاَّر »در بیت بعدی، که تلمیحی به 

رامش و آیت، ساز، نماد حمابه شده است. سایه در سایهمشبّهٌ میزان بخشی از ساختار

. های مانع تقرّببستگیسوز، نماد تعلقّات، کثرات و دلت است و در سایهامنی

لقای ابه  پارادوکس مصراع بسیار مؤثّر است. تکرار واج سین در این بافت معنایی

فخیم تهات و را قرین مبا کلام «آ»مفهوم سایه و سوختن مدد رسانده و بسامد مصوّت 

وال اع و احن اوضتعبیری کنایی از بسامان بوداست. مانند ماه در میزان بودن نیز  کرده

باق وعی انطزو نرسد که در این صورت، با معنای ترااست. میزان دارای ایهام به نظر می

اع عحت شتخواهد بگوید مسیر من با تو یکی است و آید. گویا مولوی میاز آن برمی

 نور و سایۀ تو هستم:
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 تویم میزانه همچون مه به زانک                              سوز       ساز ماست نور سایهسایه

 (1673 غ ،1/594، 1392مولوی، )                                                                     

(، 1/594میزان ) ،(315 و 1/190)سنبله  ،(1/882هایی دیگر: حمل )همان، نمونه

 (.2/1114 ،748و  1/132جوزا ) ،(1/388) سرطان

 

 گیرینتیجه .4

با نام اصلی )ترتیب بسامد بار نمود دارند که به 117مولوی  یاتبروج فلکی در غزل

، 9سنبله  ،10، جوزا 13، میزان 14، ثور 18، اسد 28ند از: حمل او معادل( عبارت

لباً برای غا بار. این اصطلاحات 3و دلو  3، جدی 3، سرطان 4ت ، حو5، قوس 7عقرب 

ز محضر مندی ابیان مفاهیم مرتبط با احیای معنوی، تقرّب، عشق عرفانی، طلب، بهره

 بهرگی و بُعداند و نیز حامل مفاهیم مربوط به بیکار رفته راهبر و نشاط روحانی به

ترین متنوّع ین ور، میزان و سنبله بیشترمعنوی و تعلّقات نفسانی هستند. حمل، اسد، ثو

 اند.مفاهیم را القا کرده

فهوم و م تصویر خورشید-بارزترین نکته دربارۀ حمل، تقارن کارکرد آن با واژه

ی بر مولو نزد وبه اینکه خانۀ خورشید است  توجّه. اسد با است تجدید حیات معنوی

لای تب وادارد، در تجسمّ مراخداوند، شمس تبریزی یا انسان برتر و کامل دلالت 

ت تعلّقا ات ومعرفت مؤثّر افتاده است. ثور اغلب به القای مفاهیمی چون عالم محسوس

ل با و تقاب اورتهای متعدّد لفظی و معنایی با واژۀ گاو و مجانجامد. ارتباطنفسانی می

ت ل دلالار وصباسد، از نکات خاصّ مربوط به این برج است. میزان گاه همراه با زهره 

ط حلّ هبوکند؛ زیرا مدارد؛ زیرا خانۀ زهره است و گاه با خورشید، دوری را القا می

ع و اوضا حوالخورشید است. تقارنی کنایی نیز بین ماه و میزان، نشانۀ مطلوب بودن ا

 معنوی است.

کند. سنبله گاه مفاهیمی چون به تبیین عشق ناشی از معرفت کمک می جوزا

دهد و گاهی نماد تعلقّات نفسانی است. تناسب معنوی را انتقال می هایبرکات و بهره
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با نحوست و ناهنجاری، موضوع گمراهی و  با نابودی و هراس و نیز برج عقربعقرب 

بهرگی معنوی و نیز مخاطرات سلوک را با نام این برج قرین کرده است. قوس در بی

دلیل رود و حوت نیز بهکار می عشق عارفانه به ضایی از مفاهیم مربوط به شورمندیف

مجاورت با حمل و مقارنت با بهار، برای تبیین شادابی معنوی و طراوت روحانی. راه 

های انگیزیرفتن خاصّ خرچنگ گاه سبب کشف شباهت میان برج سرطان با انحراف

کند و نفس امّاره و رذایل بشری شده است. جدی سالک فانی در عشق را تجسمّ می

دهد. برج دلو هم به القای حیات معنوی، عناصر هستی یا تعلّقات دنیوی می یگاه معن

کند که نتیجۀ ارتباط واژۀ دلو با آب و وجوه نمادین آن معرفت و عشق کمک می

 است.

 هایی کهر بیتها و کاربردشان دبلاغی مولوی از برج -به استفادۀ عرفانی توجّهبا 

بار با نام  139ویری نام بروج متعدّدتر است. او محمل چند تصویرند، تعداد کارکرد تص

، 6استعاره با  تشبیه. 19کنایه و  23ایهام،  37نماد،  45کند: ها تصویرآفرینی میبرج

یگر بررسی دنمونه هم نمود یافته که همراه با تصویرهای  4و تلمیح با  5جناس با 

ی صویرختار تاز یک سااند یا جزئی ها یا خودشان تصویری کامل شدهاند. برجشده

نماد،  ویژهبه ،، همراه شدن تصاویر گوناگون با یکدیگرتوجّههستند. از نکات قابل

لب ود جبیشترین تصویرها را به خ شبیه است. حمل، اسد، ثور و میزانکنایه و ت

 اند. کرده

 گیرد. حملضمن اغلب تصویرهای دیگر نیز بهره میدر مولوی از کارکرد نماد 

ای تصویر نمادین مولوی است؛ زیرا با آفتاب و بهار مرتبط است که بر حوزه بارزترین

مین شگرد است. از فاده از ایهام دوترین مفاهیم ذهنی شاعر دلالت دارند. استاز مهم

آورد، ایهام تناسب بسامد ها نام برج را به ذهن میآنجا که معنای غایب بعضی واژه

گیرند. اسد، برّه و رجمه، ایهام و ایهام ترادف قرار میبیشتری دارد و بعد از آن ایهام ت

گیری عقرب بیشترین تصاویر ایهامی را دارند. از نکات مهمّ مربوط به کنایه، شکل

هایی با ظرفیت تأویل نمادین که گاهی ابداعی به نظر کنایه ؛نماد است -کنایه
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ها در این ربردترینرسند. ایما کنایه از موصوف و کنایه از فعل و مصدر، پرکامی

ند. برج اسد بیشترین تصاویر کنایی را دارد. در میان تشبیهات که معمولاً از نوع امبحث

ند، حمل و میزان بیشترین نمود را دارند. امفرد به مرکّب و معقول به محسوس

 کنایه و تشبیه نمادین، از خصایص این بخش است.-گیری تشبیهشکل
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